
در پرتو تحولات منطقه ای" با حضور پرفسور گراھام  روابط ایران ـ آمریکانشست "

 آلیسون از دانشگاه ھاروارد 

 

، پروفسور گراھام آلیسون تئوری پرداز برجسته روابط بین الملل ۱۳۹۳تیر ماه  ٤روز چھارشنبه 

ای و تحولات منطقه از دانشگاه ھاروارد در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در خصوص بررسی

آخرین وضعیت روابط ایران و آمریکا سخنرانی کرد. در این نشست پژوھشگران مقیم و مھمان 

پژوھشکده، اساتید دانشگاه و تعدادی از دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد از دانشگاه 

ک خاورمیانه مدیر پژوھشکده مطالعات استراتژی ھای مختلف حضور داشتند. دکتر کیھان برزگر رئیس

  .این نشست بود

مھمان امروز كه پروفسور گراھام آلیسون از دانشگاه ھاروارد خوشحالیم  كیھان برزگر:دكتر 

و  "بین الملل بلفرروابط موضوعات مرکز علوم و "رئیس  اين پژوھشكده ھستند. پروفسور آلیسون

جان ، بنیانگذار دانشكده نوين "اردکندی، دانشگاه ھاروجان اف. حکومت دانشكده حكومت در  استاد"

از دكتر آلیسون كتاب ھاي بسیاري دارند. اند. مشاغل اجرايي بسیاري داشته و كندي ھستنداف. 

: گیري ماھیت تصمیم كتاب ،نخستین آن ھستند. سه كتاب بسیار مھممیان كتب متعدد ايشان، 

رجمه شده و يكي از كتب مرجع در به فارسي تاست كه )، ۱۹۷۱( بحران موشكي كوباتوضیحي درباره 

 چین، ايالات متحده و جھان از لي كوآن يو: درك عمیق رئیس بزرگ ) بوده است.۱۹۷۰ھا (دھه آن زمان

اي: تروريسم ھستهبا عنوان  نیز . سومین كتاب وي)، دومین كتاب استبا ھمكاري رابرت بلك ويل(

" ۲۰۰٤كتاب برجسته سال  ۱۰۰نوان يكي از "و به ع ، بسیار معروف استفاجعه نھايي قابل پیشگیري

-ھمچنین، اين كتاب درون مايه جديدي را با عنوان "تروريسم ھسته توسط نیويورك تايمز انتخاب شد.

چند تمايل داشته باشید شما پروفسور آلیسون، شايد اي" در رشته روابط بین الملل وارد كرده است. 

حضار نشست امروز ما،  صحبت كنید. ھاي آنھا و برنامهلیتھاروارد، فعا اي دربار مركز بلفركلمه

ھاي مختلف تھران  پژوھشگران، اعضاي ھیات علمي برجسته و بیشتر دانشجويان دكتري از دانشگاه

 ھستند.

به ايران  مكه در تھران ھستم. اين سومین سفرخوشحالم : پروفسور گراھام آلیسون

در رابطه با كار بر روي موضوعات مربوط به ايران  ملل بلفربین المرکز علوم و موضوعات روابط است. 
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يا ھر يك سال ھاست كه ھر ساله علاقمند است. ما سالخیلي بسیار فعال شده و به مسائل ايران 

از دکتر برزگر، دکتر  ايم؛ نمونه آشكار آن دكتر برزگر ھستند؛ پیشدر میان، پژوھشگر از ايران داشته

بین الملل ھای روابط بود که در حال حاضر، معاون پژوھش اين مركز انعباس ملکی پژوھشگر مھم

 .باشدمرکز تحقیقات استراتژیک می

رو به "دھد، پیش روی ما قرار می "حضور در یک جامعه تحلیلی"ھایی که به نظر من، فرصت

اد حقایق و تواند بنیاست و در نتیجه، آن می "ھای سیاسیفارغ بودن از محدودیت"و  "جلو بودن آن

کنند. حساب ھمه چیز را نگاه داشتن و به ھمه بسیاری دارند سریع حرکت می امورھا باشد. تحلیل

ھا بسیار دشوار است. به عنوان مثال، چنانچه کسی به رئیس چیز توجه کردن و نیز فھم پویایی

ی خواھد بود که آمدن قدرت سقوط صدام حسین، روی کار نتیجهجمھور جورج بوش توضیح داده بود که 

 کرد. او ھرگز این موضوع را در آن زمان باور نمی ؛ایران خواھد بود تا ایالات متحده متمایل بهبیشتر 

در واقع بیشتر اوقات، اعمال یک حکومت به نفع حکومت دیگری تمام خواھد شد؛ گرچه لزوماً 

منافع ایران و آمریکا به طرز  شود که آیامطرح می سؤالحال این  این امر قصد اصلی شما نبوده است.

سازی مسائل است و یا این نوع نگاه خود نوعی ساده ،تغییرناپذیری متضاد یکدیگر ھستند؟ که البته

شمار مشترک یا تقریباً مشترکی میان ایران و آمریکا وجود این موضوع غلط است که واقعاً منافع بیآیا 

نگاه کنیم، شمار زیادی از مردم موافق دیدگاه دوم قطعاً چنانچه ما به حوادث عراق امروز  دارد؟

کنند که ھای بیشتر است و یا این موضوع را مطرح میھستند؛ اینکه منافع ایران و آمریکا در ھمکاری

، یقیناً زمان خوبی برای مراکز مبه نظر ،بنابراین ترین راه برای بھبود روابط آنھا است.ھمکاری متحمل

 درباره این موضوعات فکر کنند. به صورت جدیکز است که سعی کنند تا مطالعاتی ھمچون این مر

دیدگاه "پژوھشگران با را مطرح بكنم تا سه موضوع مھم من قصد دارم  کیھان برزگر:دكتر 

که در  (Grand Deal) معامله بزرگآمریکا در چارچوب  و ابط ایرانرونخست، آشنا شوند.  "آمریکایی

این است که آیا برای آمریکا امکانپذیر است که ایران  مسأله .کا اتفاق افتادمیان چین و آمری ۱۹۷۲سال 

ھایی ؟ چه ویژگیھا چه ھستندچین اتفاق افتاد. محدودیترا بپذیرد ھمان طور که این امر درباره 

ت، من کمی درباره سؤالاد؟ پیش از پاسخ به این نتوسط ایران یا از سوی آمریکا لازم است ارائه شو

در ایران وجود دارد. یک دیدگاه ایران به این معامله بزرگ صحبت خواھم کرد. در این باره، دو نگرش 

این بدین معناست که ما  گفتگو کنیم. "معامله جامع"دیدگاه معتقد است که ما باید با آمریکا درباره یک 
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میز قرار دھیم و را روی ای و دیگر مسائل ھسته مسألهای، باید ھمه موضوعات را، موضوعات منطقه

ھایی دست یابیم. دیدگاه دیگر منافع مشترک ھر دو طرف را پیدا کرده و به راه حل کنیم تاما سعی 

توانیم ھمه را انجام دھیم زیرا ما به آمریکا اعتماد نداریم؛ ما نمی توانیم این کارتقد است که ما نمیمع

رویکرد گام به گام و "پیش رویم،  "گام به گام"موضوعات را بر روی میز قرار دھیم. ما لازم است که 

ما با یکدیگر در ارتباط با موضوعات  ست که تا حدی لازم استاین نوع طرز فکر بدین معنا ".تدریجی

یشترین منافع به افغانستان کار کنیم؛ زیرا افغانستان جایی است که ایران ب مسألهمانند ای منطقه

عراق و سوریه مطرح  مسألهکا در این کشور دارد. البته، ھنگامی که تیکی را با آمرییلویژه منافع ژئوپ

 ای آنھا متفاوت است. دیدگاه سوم این است که ھر دو این رویکردھا میھای منطقهشود، دیدگاهمی

به موازات یکدیگر کار ای، در ارتباط با مسائل منطقهتوانیم توانند در کنار یکدیگر مطرح شوند و ما می

آمریکا در عراق  و یا آنچه این روزھا ما درباره ھمکاری ایرانو آنچه در سوریه اتفاق افتاد  نند؛ ماکنیم

ھای این معامله انجام شود و سپس ھمکاریاول به نظر من، لازم است که  کنیم.داریم صحبت می

امله م نظر شما درباره این معخواھای وجود داشته باشد. من میدرباره موضوعات منطقه یبیشتر

  نسبت به يك معامله بزرگ با ايران چیست؟ آمریکا  ديدگاه بزرگ میان ایران و آمریکا را بدانم و اینکه

روابط  مسألهای درباره این شباھت یعنی چند کلمهدر ابتدا، من  آلیسون:گراھام پروفسور 

و ـ  "تفکر در زماندر کتاب خود با عنوان " (Ernest May)ارنست می  چین صحبت خواھم کرد. ـ آمریکا

کند که یک راه برای برانگیختن تصورمان درباره بیان می ـ تاریخ درون برھان آوردن از با عنوان فرعیِ 

ھای تاریخی است؛ این راه به ما شباھتیافتن نگاه به تاریخ (گذشته) به منظور  ،رویاحتمالات پیش

افتند. این امر بدین معنا رسد، واقعاً اتفاق میکند چیزھایی که تقریباً غیرممکن به نظر مییادآوری می

وجود  ۱۹٦۹توانند دوباره اتفاق افتند و موقعیت کنونی قطعاً موقعیتی نیست که در نیست که آنھا می

مریکا در جنگ ویتنام درگیر بود و آ ،۱۹٦۹ در ،آنکهاول  ھایی نیز وجود دارد.داشت؛ گرچه برخی شباھت

دیم. دوم آنکه، آمریکا طی کایی در این کشور درگیر بودند و ما واقعاً بازنده بونفر سرباز آمری پانصدھزار

ن برای آمریکا، امپراتوری شیطان ترین دشمن جھاکه بزرگبه این باور رسیده بود  ،سرد دوره جنگ

است و چین تنھا یکی از اقمار شوروی  توسط ریگان ـاصطلاح به کار برده شده [شوروی سابق] ـ 

تونگ نیز نسبت به فشار شوروی بر چین هست ه نوعی جزء کوچکی از آن بود. ھمچنین مائوسابق و ب

 نگران بود.
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بنابراین، در آن زمان این عقیده وجود داشت که گرچه کمونیسم دشمن است و کمونیسم 

چین کمونیست را از  که پذیر استترین شیطان است، با این وجود، امکانشوروی سابق، بزرگ

ای مسألهاین  مطرح بود. ۱۹٦۹بق جدا کرد؛ این موضوع در واقع، موضوعی بود که در شوروی سا

رسمی چین به  یوان را به عنوان حکومت و نمایندهزیرا آمریکا تا ،بودآمریکا بسیار حساس در سیاست 

کیسینجر  تصمیم بر مذاکره با چین، موضوعی بسیار حساس بود که نیکسون و ۱رسمیت شناخته بود.

در وزارت خارجه انجام  ایخارجه مطرح نکردند؛ زیرا اگر مطالعه و بررسیامور را با وزیر  مسألهاین  ھرگز

شد؛ چرا شد که به سرعت این ایده به نوعی نابود میایی رادیکال تلقی میشد، به عنوان ایدهمی

طه با چین کمونیست رھا کردن متحد ما یعنی تایوان دموکراتیک و برقراری راب یکه این ایده به معنا

و داشت به طور مخفیانه لای نیکیسینجر گفتگوھایی با چو، اولای غیرقابل باور. بنابراین، بود؛ ایده

، نیکسون به چین رفت. در نتیجۀ این دیدار، ایالات متحده تایوان را به ۱۹۷۲که در شد سپس، اعلام 

واقع، ائتلافی دوفاکتو  یت شناخت و دررسمیت نشناخت، بلکه پکن را به عنوان حکومت چین به رسم

  .بوجود آمدمیان چین کمونیست و آمریکا علیه شوروی سابق (ضمنی) 

 در ،بنابراین، این اتفاق، یکی از حوادث ناگھانی و جدی در روابط گذشته آمریکا بود و این رویداد

کننده بود. تفاق بسیار مفید و کمکشد. این ادر عرصه سیاست نامیده می "بازی با کارت چین" ،واقع

بردن  کننده بود و روابط چین ـ آمریکا در تحلیلبسیار کمکچین برای آمریکا در خروج این کشور از ویتنام 

ما متوجه شدیم  ،کننده و سازنده بود؛ چرا که پس از آنشوروی سابق نیز بسیار کمککردن و تضعیف 

در  پیچیده بود.کاملاً ق به چین را داشت. بنابراین، این رویداد که مائو واقعاً ترس از حمله شوروی ساب

تقریباً در  ؛سازی مسائل استالملل، این ایده که ھمه چیز سیاه و سفید است، بسیار سادهروابط بین

 ھای بسیار مختلفی وجود دارد. ھر وضعیتی، لایه

سازي به منظور عادي 1971تا پیش از مذاکرات میان آمریکا و چین در سال  :درباره مذاکرات آمریکا و چین توضیح بیشتر گزارشگر این نشست. 1
ـ  1971 روابطشان، تایوان نماینده رسمی چین و نیز نماینده چین در سازمان ملل متحد بود، اما پس از مذاکرات دوجانبه میان آمریکا و چین در

هاي غربی شناسایی خود را از تایوان به چین کمونیست مائویی تغییر دادند و چین کرسی سازي روابطشان، دولتدیپلماسی پینگ پنگ ـ براي عادي
یت شناختن آن سازمان ملل متحد را به جاي تایوان بدست آورد. در واقع، یکی از شروط اصلی چین براي بازسازي روابطشان با ایالات متحده، به رسم

توان از وضعیت وخیم امنیتی چین از یک سو و گرفتاري ایالات متحده در ویتنام را می به عنوان نماینده جمهوري خلق چین بود. لازم به ذکر است که
ود و براي خروج از آمریکا در جنگ ویتنام درگیر ب .گیري مذاکرات و سوق یافتن دو کشور به سوي برقراري روابط تلقی کردترین علل شکلمهم

سازي روابط خود با آمریکا، فشار شوروي بر خود را متوازن سازد. در این ویتنام به چین نیازمند بود. در مقابل، چین نیز بر آن بود که از طریق عادي
آبان  28، دیپلماسی ایرانی، »آمریکا ـ چینمذاکرات تهران ـ واشنگتن؛ یادآور مذاکرات «نیا، زمینه، براي اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به: محسن شریعتی

، در: 1391
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1909297/%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF+%D9%BE%D9%86%DA%AF+%D8%A7

%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9F.html 

                                                           



پردازم. ایران و آمریکا از تاریخ ب "ایران و آمریکا" مسألهدر حال حاضر، اجازه بدھید که من به 

را به  یای در روابط خود برخوردارند. ھم برای ایران و ھم برای آمریکا آسان بوده است که دیگرپیچیده

واقع، تصویری غالب است. اما ھنگامی که ما به سطح بعدی  عنوان دشمن اصلی توصیف کنند؛ این در

کنیم، ان این دو کشور اتفاق افتاده است، نگاه میدر تحلیل خود درباره آنچه در گذشته نزدیک می

الملل این است که چرا که یکی از اصول روابط بین ؛بسیار پیچیده استمسأله شویم که متوجه می

تواند صحیح اما باید توجه کرد که این اصل ھمیشه نمی ."دشمنِ دشمنِ من، دوست من است"

چه  .سال گذشته بود؟ شوروی سابق ۲٥ان در باشد. به عنوان مثال، چه کسی دشمن اصلی ایر

کشوری بیشترین اقدامات را برای به تحلیل بردن شوروی سابق انجام داد و سرانجام، آن را شکست 

طور، چه ھمین باشد؟داد؟ ایالات متحده. بنابراین، در اینجا، آیا دشمن دشمن من، دوست من می

عراق، جنگ ھشت ساله ایران ـ بود؟ صدام.  سال گذشته، دومین دشمن  بزرگ ایران ۱۰کسی طی 

جنگی بسیار وحشتناک بود. اما چه کشوری موجب سرنگونی صدام شد؟ ایالات متحده. بنابراین، آیا 

اصل دشمنِ دشمن من در اینجا مصداق دارد؟ و یا چه کسی سومین دشمن بزرگ ایران است؟ 

دشمن دشمن من اصل انجام داد؟ از این رو، طالبان. اما چه کشوری بیشترین اقدامات را علیه طالبان 

 در اینجا مصداق ندارد. 

بینید که نخستین کار داعش، ھمچنین، چنانچه شما به وضعیت کنونی عراق نگاه کنید، می

و ھا خسته کردن مالکی و حکومت شیعی بغداد است اما بغدادی بسیار تمایل دارد که علیه آمریکایی

ر نتیجه، آیا اصل دشمن دشمن من در اینجا مصداق دارد؟ از این رو است که د ھا اقدام کند.نیز ایرانی

اشتراک منافع یا تضاد منافع  ـ داعش ـ  مسألهگویند که آیا ایران و آمریکا نسبت به این د مینمردم دار

 یافغانستان باید گفت که از نقطه نظر آمریکا، ما داریم از افغانستان خارج م مسألهدارند؟ در خصوص 

افغانستان  مسألهتوانید به جایی بروید. بنابراین، اما شما ھمسایه افغانستان ھستید و نمی ،شویم

مشکل خواھد بود و برای ایران نیز  ست، ھمان طور که آن قبلاً بود و در آیندهیک مشکل برای ایران ا

ا دارد. بنابراین، اگر این کشور ر کردن خواھد آنجا را ترک کند؛ گرچه قصد ترکآمریکا به سادگی نمی

د و تصور کنید که از جانب آمریکا کیسینجر ھستید و طرف مقابل شما نیز یشما یک شطرنج باز باش

نوعی توافق ھستند که عناصر ھا، توانید به خود بگویید که اینلای از سوی چین باشد، آنگاه میچو آن

طور این د. اما من نسبت به ھیچ چیز و ھمیننشو "آرایش جدیدی از نیروھا و اجزاءند منجر به "توانمی
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دارد ای بسیار بزرگ است که ما را وامیمسأله، مسألهبندم؛ به نظر من این آرایش جدید شرطی نمی

 تر به این موضوع نگاه کنیم.تا پیچیده

به نظر من، شما درست مي گويید كه دو طرف منافع مشتركي را با  دكتر كیھان برزگر:

ارزه ھا به ويژه علیه تروريسم و گروه ھاي خشن دارند. اما ھنگامي كه منافع "دولت ھا" يكديگر در مب

مطرح مي شود، به نظر مي رسد كه اين منافع مشترك براي نزديك كردن آنھا به يكديگر كافي 

 نیستند. در غیر اين صورت، ايران و آمريكا از بروز حوادث اخیر در عراق استفاده مي كردند و تلاش مي

كردند تا با يكديگر ھمكاري كنند. ديدگاه خود من اين است كه حوادث اخیر عراق، جنگي ايدئولوژيك 

تركیه، عربستان مانند است كه داراي برخي ابعاد و رقابت ھاي ژئوپلیتیكي است و شامل دولت ھايي 

مريكا در اين سعودي، اردن و اساسا متحدان آمريكا در منطقه مي شود و چنانچه ايران بخواھد با آ

چارچوب ھمكاري كند، ممكن است چالش ھاي زيادي را براي منافع ژئوپلیتیكي ايران در منطقه به 

 سؤالدنبال داشته باشد. اما با توجه به اينكه ايران در مسیر تنش زدايي با آمريكا است، آنگاه اين 

ابطش با آمريكا توازن ايجاد مطرح مي شود كه ايران چگونه مي تواند میان روابط منطقه اي خود و رو

كند؟ و يا دو طرف مي توانند به طور غیرمستقیم با يكديگر ھمكاري كنند؛ به ويژه ھمكاري درخصوص 

بدين معنا كه ايران اطلاعات  .انجام دادند ۲۰۰۱تبادل اطلاعاتي، آن گونه كه در جنگ افغانستان در 

مب گذاري كند، و سپس نیروھاي میداني عراقي درباره میدان ھا بدھد، آمريكا مواضع تروريستي را ب

چارچوب  كار را تمام كنند. اما به نظر نمي رسد كه چنین مدلي در عراق نیز عملي باشد زيرا عراق در

قدرت و ساختار سیاسي خود، جامعه متفاوتي است. عراق كشوري چند قومیتي با تمامیت 

متصل شده است. بنابراين، من مطمئن  جغرافیايي مجزايي است و به شدت به سیاست جھان عرب

قصد ھمكاري كردن با يكديگر را در عراق داشته باشند. رھبر معظم ايران  امریکانیستم كه ايران و 

نسبت به يك جنگ فرقه گرايانه شیعي ـ سني احتمالي ھشدار دادند و ايران قصد ھمكاري با آمريكا 

و به بافت  مسألهاين منافع مشترك وجود داشته باشد زيرا اين بايد چیزي فراتر از به نظر من . را ندارد

 منطقه اي باز مي گردد كه اين امر در عین حال، اوضاع را بسیار پیچیده مي كند. چارچوب

ای نگاه من کاملاً موافق ھستم اما اگر شما به چارچوب منطقه :پروفسور گراھام آلیسون

کا نیز پیچیده است. بنابراین، اگر آمریکا راھی را برای ھمکاری به یک اندازه برای آمری مسألهکنید، این 

ھا، ھا، اسراییلیاندازد؟ سعودیای این امر را به خطر میروابط منطقه کدامبا ایران در نظر بگیرد، 

 ـ ھا. بنابراین، به نظر من، از نقطه نظر ھر دو طرف، واقعیت این است که این امرھا و اردنیترک
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چین و  مسألهاگر شما به  ای را به دنبال خواھد داشت.نوعی نگرانی منطقه ـ کاری آمریکا با ایرانھم

واقع، دچار  ھا دربینید ھنگامی که آمریکا چین را به رسمیت شناخت، ژاپنیآمریکا نگاه کنید، می

می بود زیرا ژاپن سازی روابط آمریکا و چین نوعی سوناکردند که عادیحملۀ قلبی شدند. آنھا فکر می

ھا وجود داشت؛ در ائتلافی نظامی با آمریکا بود و پیمان دفاعی میان ژاپن و آمریکا علیه کمونیست

-بنابراین، ھنگامی که اعلام شد که نیکسون به چین رفت، ژاپنی چھره کمونیسم برای ژاپن، چین بود.

ندند و سعی در مدیریت ھا یک شبه از خود بیخود شدند و خودشان را به سرعت به پکن رسا

توجه آنھا به  و نیز روابطشان با چین کردند. بنابراین، به نظر من، این حقیقت که ھمکاری آمریکا با ایران

کند، برای را ایجاد می (Regional Disturbance) "ایآشوب و ناراحتی منطقه، نوعی "اشتراک منافع

 باشد.ھر دو طرف صحیح می

به نظر من، شما بايد درباره سیاست و جامعه  مسألهاين صوص در خ دكتر كیھان برزگر:

آمريكا درباره  (Double Standards)سیاست "معیارھاي دوگانه"  مسألهروشنفكري ايران بدانید و آن 

مسائل منطقه اي و به ويژه نقش و جايگاه ايران در منطقه است كه ھم درچارچوب عملي و ھم 

ا در منطقه دارد به چالش مي كشد. به عنوان مثال، مي توان به درچارچوب نظري موقعیت آمريكا ر

نحوه برخورد آمريكا نسبت به متحد سنتي اش، حسني مبارك در مصر اشاره كرد؛ اين كشور از 

مرسي حمايت كرد. سپس، كودتاي نظامي اتفاق افتاد و جانب السیسي را گرفت. شما مي بینید 

افع خود مي ماند، در نھايت، "حفظ منافع" خود را انتخاب مي ھنگامي كه آمريكا میان ارزش ھا و من

حقوق بشر در عربستان سعودي يا  مسألهكند. ھمان طور كه بحران سوريه، سكوت آمريكا در قبال 

را نشان مي دھد. منظور من اين است  مسألهاعزام نیروھا براي سركوبي شیعیان بحريني و ... اين 

يك مورد را نديده ام كه ايالات متحده منافع خود را به خاطر ارزش ھايش در تاريخ خاورمیانه، من حتي 

، ما تجربه سه دوره گفتگو میان ۲۰۰٦-۲۰۰۷فدا كند. من مي توانم براي شما مثال عراق را بزنم. در 

ايران و آمريكا در ارتباط با حل بحران عراق را داشتیم. آنچه آمريكا در آن زمان از ايران مي خواست، حل 

كمك به آمريكا در مبارزه با شورشیان و ايجاد ثبات در عراق بود كه البته، مانند موضوعات روزانه اي 

منفعت مشترك خوبي بود. ايراني ھا استدلال كردند كه اجازه بدھید به طور ھمزمان درباره منفعت 

اما آمريكايي ھا  مشترك مھم ديگري يعني آينده عراق و نقش برابر ايران در اين وضعیت گفتگو كنیم،

ھرگز اين را نپذيرفتند و ھمان طور كه ھمه مي دانیم، گفتگوھا ادامه پیدا نكرد. اين يعني معیارھاي 

دوگانه؛ گفتگو با كسي و به طور ھمزمان، انكار نقش آن درسطح حداقل. امروزه، اين سیاست 
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اي عراق و سوريه نشان مي معیارھاي دوگانه خود را در برخورد با دو مورد جداگانه يعني بحران ھ

دھد. در عراق، اوباما به سرعت نسبت به بسیج نیروھا به منظور سركوب كردن گروه دولت اسلامي 

عراق و شام واكنش نشان داد اما در سوريه، داستان متفاوت است. اين سیاست معیارھاي دوگانه 

قعي آمريكا در منطقه چیست و دارد تا فكر كنند كه در پشت پرده، اھداف وا مي ايراني ھا را وا

نمي دانند كه اين وضعیت ھمچنین، آنھا را وامي دارد كه در ھمكاري با آمريكا محتاط باشند؛ چرا كه 

 پیچیده چگونه قرار است مديريت شود. البته، مثال ھاي ديگري نیز وجود دارند.

من، ھر ملتی سعی در این باره من با شما موافقم. به نظر  :پروفسور گراھام آلیسون

ھای خود توازن ایجاد کند. ھر موردی که مستلزم قضاوت و مصالحه کند که میان منافع و ارزشمی

چرا که منافع و  ؛دھدپذیر قرار میآسیب "دوگانه "معیارھاي مسألهکشور را نسبت به  آن باشد،

در  رسند وفھم به نظر می اموری غیرقابلمانند شوند و آنھا ھا به آسانی با یکدیگر یکی نمیارزش

تحلیل (گر سیاسی منافع محور خود بیشتر تحلیل ،. البته مناست ھمواره پیچیدهاين مسأله نتیجه، 

 نم اما درک میکمی تأكید، بر منافع اولھستم. بنابراین، من ھنگام تحلیل مسائل،  )مبتنی بر منافع

پایدار و حفظ حمایت  (ھمگاني) وجیه عمومیتبه ھا ت آمریکا، ترکیب منافع و ارزشکنم که در سیاس

به  (Values Story) "ھاداستان مبتنی بر ارزش"یک بايد . در واقع، نیاز داردھای آمریکا از سیاستمردم 

اما  ھا نیز پیش روند؛ حتی اگر به تدریج باشد.موازات پیگیری منافع وجود داشته باشد که در آن ارزش

کنید، کشمکش ھای واقعی و ملموس نگاه میگامی که شما به انتخاببه نظر من، در ھر دولتی، ھن

توان به مصر و عراق، به عنوان دو مثال خوب بینید. در این ارتباط، میھا را میمیان منافع و ارزش

 اشاره کرد.

شدید برای را آغاز، تمایل ناگھانی  در مصر، ھیچ تردیدی وجود ندارد که دولت اوباما در

گرا آلنگاھی ایده موضوع پذیرفت. در حال حاضر، شاید اینرسی و اخوان المسلمین م ،دموکراسی

رسید و دولت اوباما فرض را بر درستی آن قرار داد؛ این باشد، اما آن زمان امیدبخش به نظر می

-اییلیآمریکا و اسر نگرشی بود که از نگاه بسیاری از مردم منطقه از جمله از نگاه بیشتر دوستان عربِ 

اما آمریکا اخوان المسلمین را  شد؛ چرا که نگاه آنھا به اخوان المسلمین منفی بود.ھا، غلط تلقی می

من با شما موافقم که سرنگونی مرسی  کرد.تلقی میو نه تروريستي  "گروھی سیاسی"به عنوان 

واقعیتی که  ؛شدبامی (Counterrevolution)ای از ضدانقلاب اساساً کودتایی نظامی بود و مرحله

احتمالاً این  اشته باشد و چه دوست نداشته باشد.اتفاق افتاده است؛ چه آمریکا آن را دوست د
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، رژیم آینده مصر خواھد بود و آمریکا علاقمند به مشاھده رفتار خارجی این رژیم )السیسی(رژیم

. دھدقرار مي آناختیار  درھایی را پذیرد و حتی کمکاست؛ بدین معنا که آمریکا تقریباً آن را می

 بنابراین، من کاملاً با شما موافق ھستم، نوعی پیچیدگی وجود دارد.

دم که سقوط صدام کرای فکر میتر است. من خودم در مرحلهدرباره عراق، وضعیت پیچیده

وف و به این نتیجه رسیدم که صدام دیکتاتوری مخ بیشتر فکر کردممن درباره آن ای خوب بود، ولي ایده

ـ مانند  او مانند ناپذیر سقوط صدام الزاماً یا جایگزینی صدام با فردیاما نتیجه اجتناب .رحم بودو بی

 دموکراسی ميتوانستید تصور کنید که در یک جامعه چند قومیتی بود یا شما می ـ ی مصرالسیس

حال حاضر، نیز  . درشودبگرایانه بود و بعید بود که موفق به نظر من، ایده دوم بسیار آرمانشد. 

واقع، گذار از یک حکومت مسلط سنی (سنی  کند و درحکومتی با اکثریت شیعی عراق را اداره می

ھای جدیدی را موجب شده است. دکتر برزگر، نظر محور) به حکومتی با اکثریت شیعیان، خود گرفتاری

که به سادگی از دست صدام در راستای منافع آمریکا بود مسأله شما در این باره چیست؟ آیا این 

ندارد و فرد مستبد سنی دیگری روی کار خلاص شود، مطمئن شود که تسلیحات کشتار جمعی وجود 

  آید که در واقع، ھمان نظام دوره پیشین را حفظ کند؟

بسیار خوب، شما درست مي گويید. اما من مي گويم كه آمريكا اين كار  دكتر كیھان برزگر:

ن انجام نداد، بلكه براي منافع خودش انجام داد. البته، ايراني ھا از اين تحول را اصولا براي ايرا

واقع، شیوه اي بود كه ايران  واقعي براي ايراني ھا، پس از حمله بود و در مسألهخوشحال بودند، اما 

 را به عنوان نقطه بعدي تھديد مي كرد. درحقیقت، حمله آمريكا به عراق، به طرز بدي كل منطقه را

تحت تأثیر قرار داد. منظور من اين است كه آن معادلات طبیعي قدرت را تغییر داده است و ايران را 

مجبور به شكل دادن دوباره سیاست منطقه اي اش كرده و واگرايي ھاي زيادي میان ايران و 

واقع، عامل منطقه اي ھمواره مھم ترين عامل در شكل دادن  ھمسايگانش را موجب شده است. در

به مسائل خاورمیانه مي باشد. شما درحال حاضر، به بحران افغانستان يا بحران سوريه نگاه كنید. 

كرد  همنظورم اين است كه آمريكا نقش ايران را در مسائل منطقه اي ناديده گرفت يا كمتر از حد برآورد

ر كرد و واقعا ايران را كه اين امر به آساني ايران را از ھمكاري با آمريكا درباره مسائل منطقه اي دو

خود را در مبارزه با تروريسم و ... دنبال كند.  (Containment Policy) مھارسیاست مجبور كرد تا 

درحقیقت، منظورم اين است كه يك سیاست نسبتا تطبیق جويانه تر در قبال ايران در آن زمان، 

ا حتي به منافع اين كشور سرنوشت منطقه را مي توانست تغییر دھد. به نظر من، سیاست آمريك
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لطمه زد چرا كه آن موجب طولاني شدن بحران شد. ما نبايد اين حقیقت را فراموش كنیم ـ البته، در 

روابط ايران و آمريكا بسیار مايه تاسف است ـ ھنگامي كه ايران به آمريكا در افغانستان كمك كرد، 

د و آن كل چیزھا را تغییر داد. مايه تاسف مطرح ش (Axis of Evil)سیاست ايدئولوژيك "محور شرارت" 

اين است كه آمريكا چطور مي خواھد نقش  مسألهبود، اما به ھرحال، زمان گذشته است. ھم اكنون، 

واقعا براي  مسألهخود را در منطقه به نفع متحدان منطقه اي خود و به ضرر ايران نھادينه كند؟ اين 

 چوب روابط ايران و آمريكا در منطقه چگونه مي بینید؟ايران مھم است. شما اين موضوع را درچار

پیچیده برای  مسألهبه نظر من، ھم عراق و ھم افغانستان، دو : پروفسور گراھام آلیسون

ھا دشوار است آمریکایی انگار ھستند و برایھا بسیار سادهھا ھستند. بنابراین، آمریکاییآمریکایی

ھای ھای مذھبی مختلف و به ھمه جریانکشمکش ھمه، به ھای قومی مختلفگروه که به ھمه

است. نکته دوم اینکه اول  ؛ این نکتهھای افراطی مختلف توجه داشته باشندتروریستی یا جریان

از این رو، آنھا دوست دارند  .ھا به عنوان یک جامعه نسبت به منطقه بسیار خسته ھستندآمریکایی

د منطقه را ای را داشتند که بتواننتوانستند راھی پیدا کنند و جعبهکه منطقه را ترک کنند. اگر آنھا می

سال آینده باز کنند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است، آنگاه خوشحال  ۱۰و این جعبه را در  در آن بگذارند

ی است. بنابراین، به نظر من، در ارتباط با عراق، قطعاً اوباما شدند. البته، این یک شوخی نشدنمی

دھد که وارد آن نشود اما درک نسبت به ورود دوباره به عراق کاملاً محتاط است و به شدت ترجیح می

گروھی وحشتناک است که ھم منافع آمریکا را در منطقه و ھم منافع این کشور را داعش کند که می

کند. بنابراین، اگر شرایطی بتواند ایجاد شود که این گروه مھار شود یا دید میتر تھدر سطحی وسیع

ھا چه این گزینه کند.ھا را دارد بررسی میشکست داده شود، به نظر من، آمریکا به طور آشکارا گزینه

باشند، بلکه نظرات شخصی خودم ھای آمریکا نمیکنم، دیدگاهھستند؟ آنچه من دارم پیشنھاد می

گویم: بله. به نظر من مالکی به گویم: آیا حکومت مالکی به پایان خواھد رسید؟ من میمن میت. اس

گیرنده نیستم، عنوان یک رھبر وظایف خود را به خوبی انجام نداده است و باید برود. البته من تصمیم

دی از ھمه مردم بلکه مردم عراق باید در این باره تصمیم بگیرند. مگر اینکه حکومتی باشد که تا ح

به منظور تلاش برای زندگی کردن  يھا احساس کنند که دلایلبه طوری که اکراد و سنی ؛حمایت کند

 دارند.

پاياني من اين است كه دانشكده جان اف. كندي دانشگاه ھاروارد  سؤال دكتر كیھان برزگر:

 شي در معرفي فھم ھا وكه در كانون آن مركز بلفر زير نظر رياست شما قرار دارد، چه نقش و تلا
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شناخت ھاي جديد از مسائل ايران داشته است؟ ھاروارد مشھور به "مغز تئوريك براي حلقه ھاي 

سیاستگذاران آمريكا" مي باشد. طي دھه ھا، ما شاھد بوده ايم كه استراتژي آمريكا اين مفھوم را 

طقه است و بايد وضعیت موازنه قدرت دنبال مي كرد كه ايران منبع اصلي تھديد براي منافع آمريكا در من

براي كنترل كردن نقش ايران وجود داشته باشد به منظور آنكه منافع آمريكا حفظ شود. اين موضوعي 

بسیار بديھي است. درحال حاضر، براي اوباما بسیار دشوار است كه خرد متعارف در واشنگتن را براي 

د. اوباما دارد تلاش مي كند كه راه حلي قابل قبول تر رويكردي تطابق جويانه تر در قبال ايران نقض كن

ھسته اي ايران پیدا كند. ما ھمه امیدواريم كه اين امر اتفاق افتد. اما مركز بلفر  مسألهبراي حل 

چگونه مي تواند كمك كند تا اين شناخت سنتي از ايران تغییر كند؟ نظر شما درباره ايران به عنوان يك 

  چیست؟ متفكر ارشد آمريكايي

ای و جھانی و نیز برای من معتقدم که ایران از لحاظ منطقه: پروفسور گراھام آلیسون

بینید که یکی از صفحات آن به وب سایت مرکز بلفر مراجعه کنید، میبه آمریکا مھم است. اگر شما 

ر ارتباط با ھای اصلی دیک بار، پیشرفتيا ھر دو روز کنیم که ھر روز است و ما سعی می "ایران" نام

دیدگاه و نگاه  يم تاآمریکا را در این صفحه بارگذاری کنیم. ما خیلی علاقمند ـ گفتگوھا درباره روابط ایران

نویسند، آمریکایی ھستند اما ما بسیار بیشتر مردم که دارند می ایرانی بیشتري را داشته باشیم.

درباره مسائلی  ھا ھای ایرانیه دیدگاهاز جمل ؛المللی ھستیمعلاقمند به شنیدن نظرات در سطح بین

کنم که دوباره درباره ایران فکر کنم زیرا تردیدی خود دارم سعی می ،شوند. منکه بحث یا مناظره می

سد که در که حداقل به نظر می گونه آنـ ایران  دولتوجود ندارد که اختلافات عمیق و آشکاری میان 

 شودگونه که در بافت ایرانی درک می آن ـو سیاست آمریکا  تدولو  شود ـبافت آمریکایی فھمیده می

 توان پی برد.ھای تاریخی میبه سادگی از طریق روایت ،وجود دارند؛ این امر را به ویژه ـ

که منافع ملی آمریکا در است از نقطه نظر منافع ملی واقع گرایانه ما، این پرسش مطرح 

یست؟ ھمچنین، منافع ملی ایران و سلسله مراتب منطقه چیست و سلسله مراتب این منافع چ

با  منافع ملی ایران چیست؟ و آیا منافع این دو کشور بیشتر با یکدیگر مشترک است یا بیشتر در تضادِ 

ھا، منافع آنھا متضاد با یکدیگر ھم ھستند؟ به نظر من، درحالی که بدون تردید، در برخی از حوزه

د. منافع مشترک ما وجود دارھای دیگر منافع مشترک رخی حوزهاست، اما حقیقت این است که در ب

نگاه کنیم؛ چرا دو طرف خود را به عنوان دشمنان و رقبای  سؤالکه دوباره به این دھد سوق ميرا 

الملل این است که م، یک اصل روابط بینتر گفتھمان طور که پیش ؟کننداصلی در منطقه قلمداد می

۱۱ 
 



شود مطرح می سؤالما اگر به تاریخ اخیر نگاه کنیم، این ولي نیست.  دشمن من، دشمن من دشمنِ 

، ما باید به وضعیت کنونی نیز م. به نظر"دشمن اصلی من است؟ ،کنم که اینچرا من فکر می"که 

براین، دلیل اینکه ما در بینم. بناھای اشتراک منافع را بیشتر از تضاد منافع مینگاه کنیم. من حوزه

ایم، این است که من امیدوار و خوشبین ھستم که ما را شروع کرده "ایران"پروژه جدید ر، مرکز بلف

 کنیم. بآمریکا را مشاھده  ـ خواھیم بھبود روابط ایرانمی

ای دست بتوانند به برخی توافقات در زمینه پرونده ھسته ٥+۱به نظر من، اگر ایران و گروه 

، آنگاه ممکن است فضای  ـ د اما یقیناً غیرممکن نیست، دشوار خواھد بومکه به نظرـ  پیدا کنند

به اندازۀ شدت  نه از موضوعات دیگر دوباره محاسبه شوند؛ البته، يجدیدی ایجاد شود که در آن شمار

تری را میان ھمکاری جویانهی فاکتوبه نحوی که شما رفتار دو ،آمریکا بلکه و و جدیت معامله بزرگ چین

  .گونهجویانه و کشمکشتا رفتاری ستیزهطرف ببینید  دو

، اين مقدمه بسیار خوبي براي مدكتر آلیسون، بسیار سپاسگزارم. به نظر دكتر كیھان برزگر:

 ت حضار جلسه است. سؤالاورود به شنیدن نقطه نظرات و 

مديد. آقاي دكتر آلیسون بسیار سپاسگزارم. به اين پژوھشكده خوش آ آقاي روزبه حاتمي:

من پژوھشگر مھمان پژوھشكده و فارغ التحصیل كارشناسي ارشد مطالعات منطقه اي ھستم. سؤال 

من درباره تاريخ روابط ايران ـ آمريكا است. ھمان طور كه ھمه مي دانیم، نخستین ارتباط ايران و اول 

ر كه ما مي دانیم مك آمريكا پس از انقلاب اسلامي، "ماجراي ايران ـ كنترا" نامیده مي شود. ھمان طو

فارلین به ايران آمد و مذاكراتي پنھاني وجود داشت. من مي خواھم از شما درباره نگاه آمريكا به اين 

مذاكرات سؤال كنم. چه كسي مانع اين مذاكرات پنھاني شد؟ زيرا به نظر مي رسید كه ما تقريبا 

 ۲٥ديم. دوم آنكه، شما عنوان كرديد كه مذاكراتي دو ساله را داشتیم اما در نھايت، به ھیچ كجا نرسی

سال پیش، شوروي سابق دشمن ايران بود. اما من مي توانم به نمونه ھايي اشاره كنم كه شوروي 

سابق به ما طي جنگ ايران ـ عراق كمك كرد. آنھا از ما حمايت كردند و براي نخستین بار پس از 

سازمان ملل وتو كرد، آنھا از ما حمايت كردند و در انقلاب، شوروي سابق قطعنامه ايي را به نفع ما در 

پايان جنگ، آنھا در برابر تحريم ھاي تسلیحاتي مقاومت كردند. سومین سؤال من درباره دو كشمكش 

اوكراين و گروه تروريستي  مسألهعمده اي است كه اين روزھا ايالات متحده با آنھا مواجه شده است؛ 

. به نظر مي رسد كه اين روزھا اوباما با دو موضوع (داعش) امموسوم به دولت اسلامي عراق و ش
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اقدام نظامي آمريكا نمي «... دشوار مواجه است. اوباما در دانشكده نظامي وست پوينت اظھار كرد: 

تواند يگانه ـ يا حتي اصلي ترين ـ عنصر رھبري ما در ھر موردي باشد. شايد ما بھترين چكش را داشته 

بنابراين، به نظر مي رسد كه ». ين معنا نیست كه ھر مشكلي میخي استباشیم اما اين بد

آمريكايي ھا نمي خواھند سربازان خود را اعزام كنند؛ آنھا نمي خواھند سربازان بیشتري را به میدان 

اعزام كنند و آنھا مي خواھند بر موازنه قدرت تاكید كنند. آيا به نظر شما، گزينه سومي علاوه بر موازنه 

 رت و اعزام سربازان وجود دارد؟قد

من فارغ التحصیل كارشناسي ارشد روابط بین الملل  آقاي روح الله موسوي مدني:

ھستم. سؤال من درباره سیاست خارجي ايالات متحده در قبال حوادث خاورمیانه است. به نظر مي 

زيیات بسیاري رسد كه سیاست خارجي آمريكا در ارتباط با حوادث منطقه آنقدر شفاف نیست. ج

درباره سیاست خارجي آن وجود دارد. آيا ھمان طور كه آنھا در سیاست رسمي شان دارند اظھار مي 

كنند، از يك عراق متحد و يكپارچه حمايت مي كنند؟ يا آنھا دارند به "ھرج و مرج سازنده" 

(Constructive Chaos) شورھاي جديد بر گردند كه ھمان تجزيه كشورھا در منطقه و ايجاد كباز مي

 اساس قومیت و مذھب است؟

من دانشجوي دكتري روابط بین الملل در دانشگاه مديترانه شرقي در خانم مھدخت ذاكري: 

دانیم "تقاضا" يكي از اركان سه گانه "ديپلماسي ھمان طور كه ميقبرس ھستم. من دو سؤال دارم. 

غرب و آمريكا از ايران دارد، از لحاظ بین  قاضايي كهت اجبار" است. سؤال من اين است كه آيا اصلاً 

آمريكا كه تقاضاھاي تا ضمانتي ھست  آيا سؤال دوم من اين است كهالمللي مشروعیت دارد؟ 

 نداشته باشد؟در آينده بیشتري از ايران 

من فارغ التحصیل مقطع دكتري در رشته روابط بین الملل و دكتر امیرھوشنگ میركوشش: 

ژوھشكده ھستم. ھمان طور كه شما مي دانید، ايران قدرت ذاتي خاورمیانه و پژوھشگر مھمان اين پ

خلیج فارس مي باشد؛ به دلیل مردم خود، منابع نفتي استراتژيك، فرھنگ، تاريخ و ... . ھمچنین، 

ھمان طور كه مي دانید منشأ تروريسم جديد يعني القاعده، دولت اسلامي عراق و شام و ... 

ومت آن است. چرا ايالات متحده از عربستان و سیاست ھاي آن حمايت مي عربستان سعودي و حك

كند؟ و چرا آمريكا ايران را به عنوان يك قدرت منطقه اي به رسمیت نمي شناسد؟ به چه دلیلي آمريكا 
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دارد از عربستان حمايت مي كند؟ كدامیك از اين دو كشور تھديد بزرگ تري را براي امنیت آمريكا ايجاد 

 د؟ و در نھايت، شما چشم انداز يك معامله بزرگ میان ايران و آمريكا را چگونه مي بینید؟مي كنن

ت جواب خواھم داد. به سؤالامن به طور معکوس و خلاصه به : پروفسور گراھام آلیسون

ای، ایران در عمایی وجود دارد که چرا در روابط منطقهآخر، پرسش بسیار خوبی است. م سؤال، منظر

ریکا به عنوان دشمن اصلی ظاھر شده است، در حالی که ھمان طور که شما گفتید، ذھنیت آم

، مبه نظر گیرد.تروریسم در تقریباً ھمه اشکال آن در منطقه، از ایران یا از مناطق شیعی نشأت نمی

سنی  ـ ھا و نیز نزاع شیعیو ھم سنی ھم شیعیاناند که ھا به تدریج به این درک رسیدهآمریکایی

ھا ایم، قربانیان آن فقط آمریکایید. ھمان طور که ما دیدهنن است منبع تروریسم عربی مدرن باشممک

، این موضوع، موضوعی کاملاً مھا و دیگران نیز قربانیان آن ھستند. بنابراین، به نظربلکه ایرانی ،نیستند

د تا به این تصویر دست کنخوب برای کار تحلیلی در ایران و ایالات متحده است که به مردم کمک می

م را به عنوان یکی از ھا تا حدی تروريسو چرا آمریکایی تر استای پیچیدهمسألهپیدا کنند که چرا این 

 کنند؟تھدیدات بزرگ علیه آمریکا تلقی می

الملل از دانشگاه قبرس پرسیده شد، باید ی روابط بینی که توسط دانشجوی دکترسؤالدرباره 

، آن مانند مفھوم دیپلماسی نیست. مرسد. به نظرامری بد به نظر میمانند اجبار گفت که دیپلماسی 

 المللی، ھمه روابط اجباری ھستند. بنابراین، به نظر من، آن بخشی از ماھیت امور بینبین ردر امو

 ھای خلاقانه، راهحلالمللی است و اھرم نظامی یا قدرت سخت در دیپلماسی و یا جستجو برای راه

یم؛ چرا ما به ھمه آنھا نیازمندو ستند انگشتان یک دست ھمانند آنھا  . بلكه،ھای جایگزین نیستندحل

ای از تلاش به منظور تنظیم کردن ضررھا و مزایا ناپذیری درجهکه در روابط میان کشورھا به طرز اجتناب

بنابراین، در  ملل طبیعی است.البرای برانگیختن رفتار ھمکاری جویانه وجود دارد و این امر در روابط بین

اگر ایران برخی از تمایلات یا تقاضاھای آمریکا را بپذیرد، آیا تضمینی «يعني خاص شما  سؤالارتباط با 

اگر «منفی است. ھمین طور،  اب، باید گفت که جو»؟وجود خواھد داشت که بر آن چیزی اضافه نشود

مینی ھست که تقاضای بیشتری از سوی ایران در آمریکا برخی تقاضاھای ایران را قبول کند، آیا تض

نیز منفی است؛ چرا که برقراری توازن و روابط پیچیده  سؤالجواب به این  ،»آینده وجود نداشته باشد؟

، این موضوعی مشوند. به نظرھای مختلف و ابعاد متعدد نفوذ مطرح میاست و در روابط، دیدگاه

ابطی عادی یا خصمانه وخواھید که ردان نزدیک خود، میصحیح است که در روابط خود حتی با متح

 داشته باشید.
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آیا آمریکا به دنبال ایجاد یا کمک به بازسازی «پرسیده شده درباره عراق که  سؤالدر ارتباط با 

، ھیچ مبه نظربايد گفت كه ، »؟رژیمی منسجم و یا به دنبال ھرج و مرج و بازترسیم مرزھا است

ه دولت اوباما، آرزو دارد و امیدوار است که حکومتی منسجم در بغداد وجود تردیدی وجود ندارد ک

ھای مھم و متنفذ عراق باشد و بتوانند آنھا گروه هبه طوری که حکومت ھمه مردم و ھم ؛داشته باشد

به اما " در کنار یکدیگر زندگی کنند. بنابراین، آمریکا تلاش کرده است تا حامی حکومت مالکی باشد.

که تقریباً ھمه  ای را انجام داده و موجب شدهاقدامات ناامیدکننده ،مالکی به عنوان یک رھبر ،"ننظر م

ای از ھمکاری کردھا را ھا را حفظ نکرده، او درجهای از ھمکاری سنیاعتماد باشند، او درجهبی به او

 آمریکا کند.بنست دریافت نیز حفظ نکرده، و در حال حاضر که او به کمک نیاز دارد، کمک زیادی را نتوا

 آمریکا امیدوار ،ھمچنین .کننده و مفید باشدکند که برای حکومت کنونی بغداد کمکدارد تلاش می

است که حکومت بغداد بتواند حکومتی مفید باشد، بدون اینکه از جانب حکومت عراق به جنگ 

وباره بازگردند، ه عراق برای جنگیدن دھا به ھر دلیل ممکن، ببازگردد. به نظر من، امکان اینکه آمریکایی

باشد، آنھا به دنبال ھرج ھا نمیو اگر عراق سر از تجزیه درآورد، این انتخاب آمریکایی تقریباً صفر است

 ولی این امر اتفاق خواھد افتاد. .و مرج نیستند

شما  .ندعراق مطرح شد ـ ت بسیار خوب درباره جنگ ایرانسؤالاای از سرانجام آنکه، مجموعه

 ـ عراق کمک گویید که شوروی سابق به طور چشمگیری برای ایران طی جنگ ایرانیقیناً درست می

 رسید، داشت کمک میھا اساساً به ھر طرف که شکست خورده به نظر میو آمریکایی کننده بود

به سلسله  از سوی دیگر، اگر شما چرا که از نقطه نظر آمریکا، جنگ چیز بدی برای دو طرف نبود.کرد؛ 

که تھدیدات علیه ـ مراتب تھدیدات عنوان شده توسط شورای امنیت ملی ایران یا رھبر ایران نگاه کنید 

بینید که شوروی سابق در صدر تھدیدات بود زیرا ایران از لحاظی، ھراس می كنند ـميمعرفی را رژیم 

 از حمله شوروی سابق به این کشور را داشت.

ه کراین و عراق باید گفت که اوباما آنچه را در عراق و اوکراین اتفاق افتاداو مسألهدر ارتباط با 

آل برای عراق این است که ما در این کشور یک ، اساساً حالت ایدهمبه نظر بینی نکرد.، پیشاست

فاکتو) میان سپس، بتوانیم ھمکاری عملی (دو .داشته باشیم را حکومت ائتلافی از برخی رھبران

ھای سنی مختلف داشته ھایی از سوی گروهکنیم و نیز کمکبپیدا داعش را ران در ارتباط با آمریکا و ای

خودشان كه اندازه آن ، آنھا به مجنگیدن ھستند. ھمچنین، به نظر آنھا کاملاً آماده م،به نظركه باشیم 

 اوکراین، من معتقدم که طرح کلی یک مسألهخصوص در  دھند، ترسناک نیستند.را نشان می
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چگونگی حل بحران "ای با عنوان موافقتنامه درباره اوکراین معلوم است. من دو ھفته پیش، نوشته

، مکه به نظر ـرا نوشتم. اساساً، طرح کلی این است که اگر اوکراین آماده باشد  "اوکراین؛ منافع ملی

، بینیقابل پیش ايیندهقصد دارد در آاين كشور بیان کند که  ـ آقای پروشنکو در حال حاضر آمادگی دارد

باشد، عضو ناتو نباشد،  (a Non- Bloc Country) "ھایک کشور غیروابسته به بلوک" ،سال آینده ۲٥در 

قصد دارد ھم با اتحادیه اروپا و ھم با روسیه ھمکاری کند و تا حدی یک حکومت غیرمتمرکز را خواھد 

ای از خودمختاری را دارند. این راین درجهک و لوھانسک در شرق اوکھای دونتساستانچرا که  ؛داشت

حل خوبی راهین طور، به اندازه کافی، حلی خوب برای اوکراین است و ھمحل به اندازه کافی، راهراه

 برای روسیه، ایالات متحده و اروپاست.

ت و ديدگاه ھاي كوتاه را مطرح سؤالاسپاسگزارم. در اين مرحله، ما فقط  دكتر كیھان برزگر:

 نیم.مي ك

من پژوھشگر مھمان اين پژوھشكده و دانشجوي دكتري روابط آقاي رحمت حاجي مینه: 

بین الملل در دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقیقات تھران ھستم. من مي خواھم درباره 

ساختار نظام جھاني سؤال كنم. بحران ھاي بسیاري در سراسر جھان به ويژه در ارتباط با ساختار 

وجود دارد. نظر شما درباره اين ساختار چیست؟ آيا آن درحال حاضر، ھژموني است يا نظام جھاني 

چندقطبي؟ زيرا چالش ھاي بسیاري نسبت به قدرت آمريكا و به ويژه انتقادات زيادي وجود دارند؛ با 

وجود آنكه ايالات متحده مخالف سیاست ھاي رئیس جمھور است. سؤال دوم من درباره وضعیت 

عراق به ويژه فعالیت ھاي داعش در بغداد است كه برخي فرصت ھا و تھديدات را براي ھمه  كنوني

ايجاد كرده است. اما موضوع  مسألهطرف ھا، به ويژه براي ھمكاري میان آمريكا و ايران در ارتباط با اين 

درباره تجزيه است. ھمان طور كه جو بايدن، معاون اوباما  مسألهبسیار مھم تر، نتايج و تبعات اين 

عراق دارد صحبت مي كند. نظر شما درباره اين وضعیت چیست؟ آيا عراق به سه بخش تجزيه خواھد 

 شد؟ و آيا اين امر به نفع آمريكاست يا نه؟ 

عضو ھیات علمي دانشگاه آزاد اسلامي و پژوھشگر مھمان اين  من دكتر بھادر صادقي:

افع است؛ چرا كه شما بسیار از واژه "منفعت" سؤال من اساسا درباره من باشم.پژوھشكده مي

دانیم، استفاده كرديد. اساسا ايالات متحده بر اساس منافع عمل كرده است. ھمان طور كه ما مي

اين است كه چه كسي پشت پرده  مسألهايالات متحده در افغانستان، سوريه و عراق است. بنابراين، 
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و اصلي را مي برد؟ دومین سؤال من درباره روابط تمامي اين مسائل است و چه كسي منفعت آخر 

بتواند به  علمي ـ آموزشي خاصي در مركز شما وجود دارد كه ھايآيا فعالیتايران و آمريكا است. 

 ساله میان آمريكا و ايران كمك كند؟  ۳٤-۳٥اعتمادي برطرف كردن بي

من نقطه نظر من دانشجوي دكتري روابط بین الملل ھستم.  آقاي مجید مھاجراني:

، ما ممختصري را مي خواھم عنوان كنم. در اينجا، ھمه درباره داعش دارند صحبت مي كنند. به نظر

بايد تاحدي سني ھا را مجبور كنیم كه نیروھاي خود را به میدان اعزام كنند و از نیروھاي آنھا براي 

 تأثیرگذاري بر داعش استفاده كنیم. سپاسگزارم.

بود؛ اما من خودم نظرات خیلي كوتاھي ھم  سؤالوب، اين آخرين خ دكتر كیھان برزگر:

 درباره سعودي ھا دارم اما شما بفرمايید.

شروع  سؤالت بسیار جالبی مطرح شدند. من از آخرین سؤالا: پروفسور گراھام آلیسون

 همسألھای منطقه باید بخشی از راه حل برای ، این ایده که سنیمکنم. به نظربه پاسخ دادن می

گفتگوھایی درباره اینکه چه نقشی  ،باشند، کاملاً صحیح است و من معتقدم که به عنوان مثالداعش 

در چارچوب اینکه آنھا این وضعیت را  داعش ایفا کنند، باید وجود داشته باشد؛ھا در ارتباط با را سعودی

در عربستان سعودی یا  بلکه برخی افراد ي،ه حکومت سعودشود که نَ بدتر نکنند زیرا نسبت داده می

منزوی شود یا داعش ، اگر قرار باشد ماند. به نظردر منطقه حامی برخی از عناصر این گروه بوده

  شیعی. حل آمریکاییِ راهحل باشند، نه یک ھا بخشی از راهسنیلازم است که شکست خورد، 

 يجھان[نظام] تار ھای جھانی و ساخت بسیار جالبی درباره نقش سازنده آمریکا، چالشسؤالا

ھا مسائل بسیار مھمی برای اندیشیدن ھستند. به من اجازه بدھید که به استاد . اینندپرسیده شد

رساند، به پایان میدارد جدیدترین کتاب او که نوشتن آن را  خود، ھنری کیسیجر اشاره کنم.سالخورده 

ه اینکه وضعیت نظم جھانی درباره نظم جھانی است. او در این کتاب سعی در اندیشیدن دربار

نظم ھستند. در رسد که [از دیدگاه او] آن درحال فروپاشی است و چیزھا بیبه نظر می .چیست، دارد

ھا تصویری تک قطبی یا یگانه ابرقدرت را از ساختار نظم جھانی توصیف آمریکایی ،حال حاضر، اغلب

آن را به کار ببرند، این است که آمریکا باید ھا دوست دارند کنند و یا خط فکری دیگری که آمریکاییمی

ھا قابل این ار مشکل خواھد شد. به نظرم، ھمهرھبری کند؛ چرا که اگر آمریکا رھبری نکند، جھان دچ

مردم  میلیارد ٥/۷تردید ھستند. بنابراین، من با ھیچ یک از این نظرات موافق نیستم. جھان متشکل از 
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میلیون نفر جمعیت دارد. بنابراین،  ۳۳۰لی که ایالات متحده تقریباً کشور است، در حا ۲۰۰و در حدود 

، از لحاظ مبه جھان توجه کرد. به نظر (پرداختن) معطوف شدنراي باید به ظرفیت ایالات متحده ب

ھا مجبور خواھند بود که نقش بسیار بیشتری را در پرداختن به مشکلات ای، دیگر دولتمنطقه

تولید ناخالص داخلي ریکا حل ھر مشکلی را در اوکراین رھبری نخواھد کرد. خودشان ایفا کنند و آم

 ۱۱"برابر روسیه است و ھنگامی که آن حوادث در اوکراین اتفاق افتاد، آنھا آن را  ٥ھا، اروپایی

 ھا مسئولیت ویژهدر عراق، آمریکاییکمک کردند.  " خواندند و در خواستھابرای آمریکایی يسپتامبر

 ھاست یاا توجه به نقشی که در آنجا ایفا کردند، دارند. اما چرا عراق، ھمیشه مشکل آمریکاییای را ب

از این  ھاآمریکاییھم درک باشد؟ به نظرم، این شناختی غلط از ای مشکل ما میمسألهچرا ھر 

یر من از است. بنابراین، در تصوکار داشتن با این وضعیت  و ھا برای سروضعیت و ھم ظرفیت آمریکایی

ای را بسازد که در کشور مان آبی، این ایده اصیل وجود دارد که آمریکا باید تلاش کند تا جامعهآس

آمیزی کار کند و در حال حاضر، ما به اندازه کافی مشکلات برای پرداختن به آنھا را خودبه طور موفقیت

فراھم  را امنیت برای خودش ،یای است که به اندازه کافیک جامعه دموکراتیک موفق، جامعه داریم.

ر ایجاد ثبات بیشتر ایجاد ھا به منظوکند. سپس، آن جامعه به تدریج روابط امنیتی با دیگر طرفمی

به ویژه اگر شما به ساختارھایی که پس از جنگ جھانی دوم در ناتو ایجاد شدند، نگاه کنید،  کند؛می

 است به طوری که خود میدر حال حاضر تقریباً امن کنید. از این رو، اروپا این موضوع را مشاھد می

 اما این ژاپن اشاره کرد.و  امنیتی آمریکاپیمان تواند به ایفا کند. ھمچنین، در این ارتباط، می تواند نقش

شمند باشند که ھا یا باید به اندازه کافی ھوای و در ھر وضعیتی، آمریکاییدر ھر منطقه طرز فكر كه

 ختن به آن وضعیت را داشته باشند، يك اشتباه است.چیست و یا آنھا ظرفیت پردا کنحل ممبدانند راه

، ما ھم اكنون ديدگاه آمريكا نسبت به سیاست منطقه اي و ايران مبه نظر دكتر كیھان برزگر:

، اين مرا بھتر درك مي كنیم. دكتر آلیسون، از شما براي بیان كردن نظراتتان بسیار سپاسگزارم. به نظر

ت پاسخ داديد، سؤالااي بسیار غني و آموزنده بود. من از شما براي اينكه بسیار با دقت  به سهجل

سپاسگزاري مي كنم. مايه خوشحالي فراوان است كه ما در اين پژوھشكده میزبان شما بوديم. 

ي گیريم. درحال حاضر، ما دو كار ديگر داريم كه بايد انجام دھیم. اول، در كنار ھم چند عكس يادگاري م

اما پیش از آن،  ادامه دھیم. سپس، مي توانیم گفتگويمان با دكتر آلیسون را در زمان پذيرايي  نیز 

 تشكر كنیم (تحسین حضار).دانشگاه ھاروارد آلیسون، رئیس مركز بلفر  پرفسور تا از  اجازه دھید 
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